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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

الله علیهما را خدمت حضرت مان حضرت اباجعفر محمد بن علی الجواد صلواتمیلاد مبارك و مسعود مولاي

ي شیعیان و موالیان آن ي معصومه علیها السلام و همهي بزرگوارشان فاطمهالله الاعظم ارواحنا فداه و عمهبقیة

ي ما جزو شیعیان و موالیان وفاداران كنیم و امیدواریم كه همهیك عرض میبزرگواران و شما گرامیان تبر

مان از دامان الله باشیم و در دنیا و آخرت دستراستین آن بزرگواران و آباء گرامی و ابناء گرامی ایشان ان شاء

 كنیم.ان تقدیم میشي آن وجود مبارك را خدمتالله محروم نماند. این صلوات خاصهشان ان شاءپرمهر و محبت

وَ فرَْعِّ الْأزَكِّْیاَءِّ وَ خَلِّیفةَِّ الأْوَصِّْیاَءِّ وَ  اَلل هَمُ َ صَل ِّ عَلَى محُمَ َدِّ بْنِّ عَلِّی ِّ بنِّْ مُوسَى علَمَِّ الت قَُى وَ نُورِّ الهْدُىَ وَ مَعْدِّنِّ الْوَفَاءِّ

ض َلالَةَِّ وَ استَْنْقذَتَْ بِّهِّ مِّنَ الحْیَْرةَِّ وَ أَرْشَدتَْ بِّهِّ مَنِّ اهْتَدىَ وَ زكَ َیتَْ بِّهِّ الل هَمُ َ فكَمَاَ هَدَیتَْ بِّهِّ مِّنَ ال أَمِّینِّكَ علَىَ وحَیِّْكَ 

 .فَصَل ِّ علََیْهِّ أفَضَْلَ ماَ صلَ یَْتَ عَلَى أحَدٍَ مِّنْ أَولِّْیاَئِّكَ وَ بَقِّی ةَِّ أوَصِّْیاَئِّكَ إِّن َكَ عَزِّیزٌ حكَِّیمٌ  منَْ تَزَك ىَ

و اتقر ب بهما »ي در ماه رجب، دعایی است كه اسم این بزرگوار و فرزند بزرگوارشان اردهیكی از دعاهاي و

كه مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شود كه در ماه رجب و لو اینمعلوم می «الیك خیر القرب

این دو بزرگوار  ،ص به ذكركه تخصیالله علیه، اما شاید اینمان امیرالمؤمنین سلامهست و ولادت باسعادت مولاي

اي كه خداي متعال براي تقر ب به نحو ویژه مثلاً قرار داده و یك ویژگی شدند این باشد كه در این ماه آن وسیله

الله علیه و خاص دارد توس ل به این دو بزرگوار هست كه در ماه رجب عنایت و توجه انسان به امام جواد سلام

جور است. كه مثلاً بینید در روزهاي هفته هم همینن  یك تخصیصی داده شده. میالله علیه كأامام هادي سلام

الله علیهما، دوشنبه ي زهرا سلامشنبه امیرالمؤمنین و فاطمهشنبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یك

و امام باقر و امام صادق  شنبه امام سجادالله علیهما، سهالله علیهما، امام حسن و امام حسین سلامحسنین سلام

سلام و حضرت جواد سلام الله علیه و حضرت رضا سلام لله علیه ها موسی بن جعفر الله علیهم، چهارشنبهسلام

الله علیه و جمعه خصوص ها خصوص حضرت عسكري سلامشنبهالله علیه، پنجو حضرت هادي سلامالله علیه 

اي است به بخشی و بعضی از معصومین كه ما از طریق عنایت ویژه الله. كأن  این هر روزي را یكحضرت بقیة



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 40/21/2911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

كه در این دعاي هر روز ها تقر ب پیدا بكنیم. لعل  و الله العالم كه اینقرار دادن آن ها و وسیلهها و ابتغاء به آنآن

شده هر روز شود و حتی روز سیزده رجب هم، كه وارد ماه مبارك رجب اسم این دو امام بزرگوار برده می

. یكی هم همان روز بیست و هفتم رجب است كه مبعث است و روز بخوانید كه یكی هم روز سیزده رجب است

شود احتمالاً كه یك الله علیهما است معلوم میبیست و پنجم رجب كه شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام

ها ي توسل و توجه به آنه عباد به واسطهاي خداي متعال براي این دو بزرگوار در این ماه قرار داده كویژگی

اي پیدا بكنند. بنابراین در این ابواب هم كه احتمال خودش منج ز است. یعنی احتمال در این تقر ب خاص و ویژه

جوري كه احتمال دارد چنین چیزي باشد بنابراین مناسب هست كه بخصوص از این دو امام بزرگوار ابواب این

الله با ها را واسطه قرار بدهیم بین خود و خداي متعال كه ان شاءآن دو بزرگوار و آن تر توجه بشود بهبیش

الله بتوانند ها داده براي تصر ف در عالم ان شاءها، با ولایتی كه خداي متعال به آنها، با شفاعت آنعنایات آن

وحی و جسمی و اجتماعی و سیاسی، الله نجات بدهند از مشكلات مختلفی كه رهاي ما را بگیرند و ان شاءدست

 الله.ي ما ان شاءالله ارتقاء ببخشند به همههمه وجود دارد و ان شاء

هاي ي مباركه بنابر برداشت امام قدس سره براي حقبه آیهخب بحث در این بود كه آیا به دلیل لاضرر یا 

ا؟ كه شهید صدر قدس سره فرمودند توانیم تمسك بكنیم أم لهاي مستحدث عرفاً میمستحدث عرفاً و باطل

كه خود لفظ فی حد  نفسه و بطبعه و ذاته شامل باشد. یعنی مفهوم، مفهومی توان و لو اینبراي افراد مستحدثه نمی

شود به بیانی كه گذشت. ها هم. ولی در عین حال فرمودند كه نمیجاز نیست ایناست كه اگر اراده بشود از او مَ

ها مت حد اي وجود دارد و آنها نكتهدر آن افراد مستحدثی كه در آن :یك ،فرمودند كه بلهبعد دو تا استثناء 

كنیم. چون یا عموم تمسك میبا افراد موجود در زمان صدور. در این موارد ما به همان اطلاق النكته هستند 

كه بگوییم آن مراد نیست. یناي ما لازم داریم براي اي لب یهفرض این است كه لفظ كه خودش شامل است. قرینه

خب كه بگوییم این مراد نیست. اي وجود ندارد براي خروج، براي ایني لب یهوقتی مت حد النكته با آن شد قرینه

 این یك مورد.كنیم. الظهور اخذ می پس باید بگوییم كه مراد است. به همان اصالة

هایی كه ما دیدیم. و ظاهر این است كه اگر ما قبول ا ایناین مورد را ندیدم كسی مناقشه بكند در این مورد. حال

ي حق در گیرد. از نظر مفهوم قصوري نداشتیم. كلمهتواند بگیرد و میي مفهوم را ذاتاً كه مفهوم میكردیم سعه

گیرد یا نه، لغت به یك معنایی وضع شده كه قصوري ندارد. حالا اگر در خود مفهوم هم شك كردیم الان كه می

اي دارد دیگر. قطع نداریم كه سابقاً این مفهوم به این شكل نبوده كه. این ودش یك اصالة الثبات فی اللغهخ

اي كه بخواهد ي لب یهفی نفسه مشكلی ندارد. فقط آن قرینهبینیم كه مفهوم حق، مفهوم باطل، مفهوم ضرر، الان می

ر واقع كه بر این هم بخواهد منطبق بشود. خب این قرینه را كه مولا اراده نكرده این طبیعت را دقرینه بشود بر این
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ي بر وفاق شاید بگوییم داریم یا لااقل مؤی د داریم اي بر خلاف آن نداریم بلكه قرینههم كه نداریم. بلكه نه قرینه

شارع  این مت حد النكته است با همان كه در عصر حضور بوده وكه این هم مراد است و آن این است كه بر این

 پس بنابراین این مورد را باید بگوییم مورد درستی است و قبول است. اراده كرده و نگفته كه این مراد من نیست. 

مورد دوم این بود كه اگر در زمان ما این مفهوم ظهور دارد كه بله حتی منطبقاً علی این مصادیق اراده شده در 

جور بوده به این صل باشد به زمان صدور. یعنی آن وقت هم همیندهیم كه این ظهور مت زمان ما. و ما احتمال می

ي اُم، خب گویند بله. مثلاً اُم، واژهو لو این فرد وجود نداشته. اما در اذهان این بوده كه اگر بپرسند میمعنا كه 

م توي بشر وجود نداشته قبل از حضرت عیسی علیه السلام كه یك كسی بدون أب، یك خانمی بدون شوهر اُ 

دانیم یك معنایی دارد كه اگر به بشر بگویند یك خانمی میي اُم كه نبوده. اما این واژه بشود و بعد از آن هم

 م هست دیگر. یا نه؟ گفت آره آن أُآن مادر هست  ،ددار شدنطفه در رحم او قرار گرفت و او فرزن ،بدون شوهر

بینیم حضرت عیسی مستحدث بود جدید بود. ولی ما می مثلاً در زمانپس بنابراین این فرد و لو مستحدث است. 

 گفتند این اُم هست دیگر. می، شدكه اگر قبل از حضرت عیسی، زمان حضرت نوح هم فرض می

گیرند ولی باز هم كند. از او میس: یا مادرهاي جدید. مادري كه در واقع فرزند توي رحم خودش رشد نمی

 عرف ؟؟؟

 ست دیگر.ج: حالا این هم یك مثال ا

ها را و بگذارند توي یك بگیرند نطفه( 2/)انسان« مِّنْ نطُْفةٍَ أَمْشاجٍ نَبتَْلیهِّ »خب این طرقی كه مثلاً همان 

اي نیست كه ... بگوییم بله آن وقت غافل هدستگاهی، خب آیا این پدر نیست؟ آیا آن مادر نیست؟ واژه، یك واژ

دهیم همین معنا و همین ظهوري كه الان ما ؟ نبوده. ولی احتمال میبودند كه چنین چیزي اصلاً ممكن است یا نه

این ظهور برقرار است.  ؛جور بودهگوییم بله صادق است آن وقت هم همینداریم كه اگر الان از ما بپرسند می

ه باشید جور بوده. بله یك جایی یقین داشتگوید آن وقت هم همینجا اصالة الثبات فی اللغة میپس بنابراین این

جور بوده اصالة الثبات فی اللغة هم مال همین جاها هست كه دهید همینگفتند آن بله. اما اگر احتمال مینمی

 دهیم و علم به خلاف نداریم. این هم بیان دوم ایشان.احتمال می

وم. و آن این است الله علیه در بحوثٌ فی علم الاصول اشكال فرموده، بر این بیان دمقرر معظم رحمةدر این بیان 

جا مصب  آن قاعده نیست. و توضیح آن این است كه فرموده یك وقتی ما در سعه و ضیق مفهوم شك اینكه 

ي مشكوكه و جا اگر در عصر ما ظهور در اعم مثلاً دارد از آن حص هجور بوده. اینكنیم كه در اعصار قبل چهمی

گوییم آن موقع هم مفهومش شود میبات فی اللغة جاري میجور بوده، بله اصالة الثدانیم آن موقع چهنمی

در تحقق یك چیزي كه محقق  ،كنیمجور بود اعم بوده. اما در جایی كه ما در سعه و ضیق مفهوم شك نمیهمین
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جا دیگر جاي اصالة الثبات فی اللغة نیست چون ظهور كنیم. اینشك میمصداقی از مصادیق آن مفهوم معلوم 

كنی كه جا در یك امر خارجی داري شك میخورد كه، ظهور كلام در همان مفهوم اعم است. اینكه دست نمی

حق طبع و مالكیت آیا فلان امري كه محقق مصداقی از مصادیق این مفهوم هست محقق هست یا نه؟ مثلاً اگر 

شود كه اگر كسی عث میمعنوي، این باشد و شرع قبول داشته باشد این را، یا عقلاء قبول داشته باشند این با

جا در مفهوم ضرر شك نداریم. شك ما در مراعات این مالكیت معنوي را نكند ضرر رسانده باشد. ما این

ست؟ شك ما در این است كه این مالكیت معنوي وجود دارد این حق اعتباري وجود دارد تا اگر وجود یچ

تواند بكند كه. ا كه اصالة الثبات فی اللغة كه كاري نمیجداشته باشد عدم مراعاتش اضرار باشد به غیر یا نه؟ این

 .فرمودند این اشكالی است كه به استاد

كه سعه و ضیق مفهوم است. « و الحص ة الخاص ة منهأشك ُ فی أن  معنی اللفظ هو الجامع الاعم تارةً یُ»فرموده كه 

قص مثلاً علی كل  حال و إن ما یشُك  فی شموله ن ه عبارةٌ عن النبأو اخُري یحرزُ المعنی »جور یُشك ، تارة این

كه در سعه « ولی تجري اصالة الثباتأللنقص فی حقٍ  من جهة الشك فی إمضاء الشارع لذلك الحق ففی الحالة ال

البته وقتی « إذا اُحرز أن  معنی اللفظ الیوم هو الجامع لا الحص ة و یثبت الاطلاق فی طول ذلك»و ضیق است. 

گوییم میامع وضع شده آن وقت در كلامی اگر قرار گرفت و تقیید نداشت و مولا در مقام بیان بود گفتیم براي ج

و اما فی الحالة الثانیة فلا تجري اصالة الثبات إذ لا شك  فیما هو المدلول اللغوي للفظ و إن ما »اطلاق منعقد است. 

راً فیما هو مدلول اللفظ بحسب الحقیقة لكی الشك فی أمرٍ محق قٍ لمصداق من مصادیق اللفظ و هذا لیس تغیی

  .«تجري اصالة الثبات فیه

رود . چون ایشان از آن طرف آمدند شهید صدر از این طرف دارد میوارد نباشدبه شهید صدر ظاهراً این اشكال 

فرمایش كند. توضیح كند. شهید صدر إن ی دارد حساب میم  است. مقر ر معظم لم ی دارد حساب میمثل إن و لِّ

شهید صدر این بود، فرمود الان توي عرف ما وقتی كه مالكیت معنوي یك كسی مراعات نشود الان همه 

گویند لفظ ضرر شامل آن هست. فرض هم این است كه ما گفتیم لفظ معنایی دارد كه شامل آن هست این را می

كنند در مباحث كه صریحاً را نقل میي قبل وقتی از استاد مطلب كه فرض كردیم. فلذا خود ایشان هم در صفحه

كه این را مفروض گرفته، « ثم  لو فُرض شمول الاطلاق اللفظی لو خل ی و طبعه للافراد العرفیة المستجد ة»فرمود، 

و منه یُعرف حالُ قاعدة »ایشان هم كه نقل فرموده، ایشان هم فرموده  را، شود این افراد مستجدةشامل دارد می

فی العصور المتأخ ِّرة الا فی حدود ما یعُرض  نائیة المستجد ةإیمكن أن تشمل كافة مصادیق الضرر ال لاضرر فإن ها لا

اطلاق لفظی را « قبول الشارع لثبوت الحق فیها بل حتی إذا افترضنا الاطلاق الفظی فی لاضرر لمثل هذه الاضرار

لیس تابعاً  كالشارعلا اكثر إذ من الواضح أن ه  كان لابد  من تقیید مفادها بما كان فی عصر الشارع ضرراً»بپذیریم 
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ي بعد این را ي قبل و چه در دورهاین همین بود كه هر دو... پس هر دو مقررات، چه در دوره« ...لاحكام العقلاء

گویید؟ الان این فرماید كه الان شما چه میكند؟ میكنند. خب شهید صدر چكار میاز مرحوم شهید صدر نقل می

شود. این مفروض ما هست. شود؟ میشود یا نمیاین را شامل می ،ي ضرر در لغتست یا نه؟ یعنی كلمهضرر ه

دادید التفات به عرف یقین كه نداریم قبلاً اگر توجه می ،دهیمشود احتمال میخب حالا كه این را شامل می

 گفت. مثل همان ام  كه مثال زدیم.دادید شاید میمی

طور كه حالا ظهور دارد و گوید این كلام همینگوید چی؟ اصالة الثبات فی اللغة میمی ی اللغةپس اصالة الثبات ف

 گرفته. گیرد این آن موقع هم این را میاین را هم می

تواند شارع می شود مثل مثبتات امارات. خب این ضرر است این هم گرفت،وقتی گرفت این میپس بنابراین 

كه آن حق را قبول كند؟ نه. چون اگر آن حق را قبول نكردي براي چه این رام است بدون اینبگوید این ضرر ح

 كه ضرر نیست. كنی؟ اینرا حرام می

شود شود و این از مثبتات آن هست. إن اً كشف میها إن اً كشف میپس بنابراین إن اً از شمول لاضرر نسبت به این

خواست این حقوق آن استدلال همین بود دیگر. ایشان به همین نحوه میو كه پس بنابراین آن را قبول دارد. 

آن را ضرر را بپذیري، معلول را بپذیري،  ،مستجد ة را بگوید درست است. كه این چون ضرر در طول آن هست

شود بگویی ضرر است. این ضرر وقتی است كه آن هم باشد. مگر شما حالا در آن بحثش بیایی نپذیري نمی

دهم براي ضرر حرام است ولی من ضرر عرفی را ملاك قرار می من حیثگوید این ضرر شارع میكه بله بگویی 

كنم خصوص آن را، براي آثار دیگر مثلاً بخواهد بفروشد. فرض كنید كه آن حرمت، اما منشأ آن را اعتبار نمی

فروشم. بگویی ضرر نباید بزنی. نم میكگیرم واگذار میمالكیت معنوي را كه دارد بگوید خب مثلاً صد میلیون می

ضرر عرفی را حرام بكند. ولی آن چیزي را كه صدق این ضرر مستلزم اوست آن را قبول نكنی. این امكان دارد 

شود یعنی ظاهراً ... ولی این مطلب آخري است كه حالا توي آن بحث باید مثلاً حالا... این تفكیك طوري نمی

 اییم مثلاً كسی مناقشه بكند و بگوید. اگر از این راه بخواهیم بی

 پس بنابراین این ...

 جا را انكار بكند؟خواهید بفرمایید وارد نیست اما ممكن است كه كسی آنس: ولی این اشكال را می

كه آن بگوید كه ما مثلاً این حقوق را ... چون براي اثبات حقوق عقلائی است. بگوید چون ج: بله به این بیان 

 كند كه اضر ه. است اگر حقوق عقلائی را كسی مراعات نكند صدق ضرر می ضرر صادق
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شود پس بنابراین وقتی هم شارع گفت بله دلیل شارع هم گرفت و گفت كه حرام است این ضرر، پس معلوم می

است هكه قبول كرده ضرر بودن را. ضرر را كه قبول كرد باید منشأ آن را قبول كرده باشد. چون این در طول آن

 شود این باشد. آن را قبول نكند نمی

 س: ؟؟؟

گوید آقا آید كه این قابل انكار هست. بگوییم بله شارع میاین قابل انكار هست یعنی حالا بدایةً در ذهن میج: 

. اما من آن حق را به عنوان یك حق قبول كردم كه ملك آن هست به دضررهاي عرفی حرام است انجام نده

ها گفته شود به این ملاكشود ناراحت میشد... چون این ضرر است او اذیت میثلاً گفته میهمان بیانی كه م

ست، ممكن است یك مالی اتواند برود این را بفروشد؟ یك ملكی خب حرام است نكن. اما حالا خود او می

ی یك توه می كرده و كه اگر شارع بگوید آقا اگر كسكه به عنوان یك حقی قبول كرده. مثل ایناست بگوید نه. 

خواهد بگوید كه آن شود شما این كار را نكن. و لو آن توه م... نمیاو ناراحت میشما این كار را بخواهی بكنی 

گیرد با اصالة الثبات فی اللغة كه این لاضرر این ضررها را میحالا آن مسئلةٌ اخُري. ولی اینتوه م درست است. 

ي با گوید آقا معاملهبینیم كه میالان میي باطل، ي حق، واژهجور است. واژهناثبات بكنیم. و حالا حق هم همی

آن هم عرف  ،هاي حقوقی حق استهاي حقوقی حق است. خب وقتی كه معامله با این شخصیتاین شخصیت

ق عام بگوید خب از آیه هم استفاده كردیم كه مدار در صح ت معامله پیش شارع حق و باطل بودن آن است. ح

ها را هم احتمال . یعنی آنآرهگوید و باطل به معناي عرفی. خب این حق است دیگر. اصالة الثبات فی اللغة می

دانم گفتیم حالا شما كعبه دارید و مسجد دارید و نمیهاي عصر صدور را هم میدهیم اگر آن آدمجوري میاین

توانند مالك بشوند، ها میگویید بله اینهایی كه میحكومت، بیت المال دارید و زكات دارید و فلان، براي این

شود كه. خب حالا اگر بعداً یك چیزهاي اجتماعی ها كه میبفروشند، بخرند، قرض بدهند، قرض بگیرند، این

احتمال كند؟ جا؛ آن هم بخرد، بفروشد، این چه فرقی مینها بیاید آپیش آمد ما یك جایی درست كردیم كه پول

آید و هم این هم مراد است. هم بیان اول می گوید خبمیجوري باشد. پس اصالة الثبات فی اللغة ایندهیم می

شناسیم كه مت حد النكته تقریباً هاي حقوقی كه ما میها، آن شخصیتآید كه اینآید. هم بیان اول میبیان دوم می

دانم ا مثلاً گفتند مسجد و بیعَ و كنائس یا نمیست كه چراها ها هستند یا اگر مت حد نباشد شبیه آنبا آن قبل

قرض تواند بكند؟ تواند بكند؟ خرید و فروش میها را گفتند معامله میعنوان زكات یا بیت المال، چرا این

كه دیدند كه سامان گرفتن امور این براي اینها را چرا گفتند؟ تواند بگیرد؟ و و و ... اینتواند بدهد، قرض میمی

المؤونه .. اگر بخواهند این كار را نكنند ... و الا یك امور اعتباري خفیف .هاها با همینها و اینگی بشر و اینزند

ها را درست هایی كه موجب شده كه عقلاء آنها و حكمتكنم بر این. خب همین فلسفهگوید اعتبار میخب می
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هاي حقوقی ا، گاهی بنحو آكد در شخصیتهگاهی در اینها ها، نظیر همان حكمتبدانند همان حكمت

و اصالة الثبات فی اللغة را بتوانیم جاري مستحدث وجود دارد. و كفی فی ذلك كه ما احتمال ات صال را بدهیم. 

 بكنیم.

پس بنابراین این مورد دومی هم كه شهید صدر قدس سره بیان فرمودند لایخلو من قو ة، متین است و از آن 

ي مطلب اول به آن چیزي كه در اصل افاده توانیم تخل ص بجوییم. خصوصاً دس سره میاشكال مقرر معظم ق

توانیم مطلق افراد مستجد ة را بگوییم الا این ایشان عرض شد كه در ذهن شریف شهید صدر این بود كه ما نمی

ي آن این بود كه احد توانیم بگوییم كه لازمهكه نمیدو موردي را كه استثناء كردیم آن دلیل ایشان بر این

كه آن اصل مطلب آید خب این را قبول نكردیم. دیگر خصوصاً بر آنالمحذورین علی سبیل منع الخلو  پیش می

 را قبول نكردیم دیگر این دو مورد حتماً مورد قبول است. پس مشكلی ندارد.

 كنید واقعاً؟ س: آقاي شاهرودي را رد می

ودي منافاتی با حرف... یعنی این اشكال به شهید صدر وارد نیست چون شهید ج: بله. ببینید نه حرف آقاي شاهر

 صدر غیر این چیزي نگفته كه. 

ي اصالة الثبات فی اللغة براي كشف معناي ي عقلائیهگوید آقا قاعدهس: نه حرف آقاي شاهرودي این است می

كند لغت را پس معنا یند تصور وقتی نمیگوي است كه بخاطر عدم تصو ر لغت در طول زمان عقلاء میلهموضوعٌ

 ؟؟؟و مفهوم همان مفهوم است این است 

 گوید؟ج: بله شهید صدر هم همین را می

خواهد بگوید؟ شهید صدر پس باید این را بگوید باید بگوید كه استحداث افراد و تجدد س: شهید صدر چه می

 حق و باطل ؟؟؟افراد و مصادیق، این همان استحداث در مفهوم است. توي 

 ج: نه استحداث در مفهوم نیست. 

جور تقریر دهیم چرا؟ چون اینچرا، ؟؟؟ توي لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل، حق به آقاي شاهرودي نمی س:

فرمودید، فرمودید عرفیت عرف فی هذا الزمن مقو مات مفهوم باطل است پس چون مقو مات مفهوم باطل است ما 

دهیم همین چیزي كه الان مقو م مفهوم است آن وقت هم بوده با اصالة الثبات فی اللغة ما یاین را احتمال م

گوید آقا ضرر ما اصلاً در شود اما توي لاضرر ایشان میكشیم به عقب درست میآییم معنا و مفهوم را میمی

یگر به عرف بستگی ندارد مفهوم آن شكی نداریم. ضرر یعنی ضرر. یعنی نقض وارد كردن به قول ایشان. این د

كه به او بگویند ضرر است یا نگویند ضرر است این كه شمول و انطباق و مصداق قرار دادن یا قرار ندادن، این
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گوییم حق یعنی فقط شك در مصداق است. این شك در مفهوم نیست بخلاف حق و باطل. توي حق و باطل می

 ودتان دیگر، فرمودید مقو مات آن ؟؟؟گوید مقو مات آن... فرمودید خچیزي كه عرف می

طور كه جا. و آن این است كه اصالة الثبات فی اللغة هماني دیگري را من باید اضافه بكنم اینج: بله یك نكته

كه شهید صدر تنبیه بر این فرموده دیروز هم عرض كردم ظاهراً فقط مال مفردات نیست. مال جمله هم هست. 

بات فی اللغة در جمله هم هست اگر الان این ظهور را دارد ظهور جمله كه حالت در كلماتش، كه اصالة الث

جا فرمایش شهید صدر شود دیگر، غیر مفردات. اینشوند یك ظهور درست میتركیبی كلمات با هم كه جفت می

خودش  گوید كه لاضررَ، این فرض كردیم كه ضررگوییم كه وقتی كه دارد میاین است كه این جمله الان می

شود مفهوم مفردي آن. اگر در آن هم شك شود. این را كه شامل میحیث مفهوم مفردي آن كه این را شامل می

گوییم اصالة الثبات فی اللغة كردي كه مفهوم مفردي ضرر این سعه را دارد یا ندارد كه شما هم قبول دارید، می

این كه ضرر الان در زمان ما این جمله ظهور دارد در اینگوید لاگوید كه ... این مال مفردش، مال جمله كه میمی

اطلاق دارد دیگر، قید نكرده، این مفهوم به هر فردي منطبق بشود حكم من روي مفهوم به هر فردي منطبق بشود 

آن هست. این هم ظهور این جمله است. حالا آیا این ظهور كه این مفهوم بر هر فردي منطبق بشود مراد من 

دهید كه شاید در قبل هم بوده اصالة الثبات فی اللغة یعنی فی ر قبل بوده یا نبوده؟ وقتی احتمال میهست این د

 جور بوده.گوید آن وقت هم همینجا. اصالة الثبات فی اللغة در این ظهور میالظهور این

 س: این حرف خوب است یعنی بگویید كه اصالة الثبات فی الظهور.

 ج: بله فی الظهور.

 ین خوب است. س: ا

 گوییم اعم است. ج: فی اللغة كه می

 س: ؟؟؟

 جایی كه ایشان فرموده جا نفی نكرده. آنج: نه آقاي شاهرودي این را هم ... نه جایی نفی نكردند. آن

 گوید آقا ربطی ندارد ؟؟؟كند میآقاي شاهرودي دارد نفی می س: ؟؟؟

 استه بود چكار كند؟ نه آقاي شاهرودي چون در بحث لاضرر ایشان خوج: 

 س: ؟؟؟

جا خواسته بود آن مثلاً حق ابداع را، آن مالكیت معنوي را از لاضرر استفاده بكند ج: یعنی شهید صدر در این

جا ربطی به اصالة الثبات فی اللغة گوید اینست؟ مییآقاي شهید صدر این كار را كرده. مقر ر معظم اشكالش چ

ت كه شارع آیا آن منشأ این صدق ضرر را قبول دارد كه مالكیت معنوي باشد یا مربوط به این اسجا ندارد این



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 40/21/2911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

اش، مثل ماشینش، خانه شود مثل فرشش، مثلشود ملكش، مینه؟ اگر مالكیت معنوي را قبول دارد خب می

زدي. اما را مراعات نكنی ضرر  جا هم اگر اینها را از بین ببري، مراعات نكنی ضرر زدي، اینجا اگر اینآن

نه به ظهور گوید باب ملكش نیست خب چه ضرري به او زدي؟ و این دیگر ربطی به مفاد ندارد. اگر شارع می

جا گفتیم این اشكال به شهید صدر وارد نیست. چون دارد و نه به مفاد دارد. این فرمایش ایشان است. ما در این

ي ضرر كه فرض این است كه الان گوید آقا كلمهد. میآیآیید شهید صدر از إن پیش میم دارید پیش میشما لِّ 

گوید این ضرر دارد به او صادق است بر این توي عرف. اگر كسی مالكیت معنوي را مراعات نكند عرف می

 زند.می

 كه مصداق پیدا كرده.س: بخاطر این

 ج: مصداق پیدا كرده و فرض این است كه گفتیم این مصداق مشمول این لفظ هست. 

 الان؟ س:

خواهد ي لب یه میقرینه ،ج: الان و قبل، نه. فرض این است كه گفتیم اطلاق بنفسه لو خل ی و طبعه شامل است

 خارج بكند.

این ضرر گوید كه این ضرر حرام است پس بنابراین این لفظ شامل است حالا كه شامل شد پس شارع دارد می

گوید در شرع كند مینیست دارد ضرر بودن را قبول میگوید این ضرر در شرع در شرع نیست. حالا كه می

این كار را نكن. این كه در صدق ضرر در طول این است كه مالكیت و اعتبار كرده باشد پس إن اً  ،نیست دیگر

 كند مالكیت را اعتبار كرده شارع. كشف می

 شود.س: و لو خودمان إن را قبول نداریم. آن وقت جواب ایشان داده می

شما باید چكار بكنید؟ شما اگر  .لو ما إن را اشكال بكنیم اما دیگر اشكال ایشان بر شهید صدر وارد نیست ج: و

گوید بله ضرر صادق است ما هم خواهید اشكال بكنید بگویید درست است اصالة الثبات فی اللغة میمی

كند؟ ممكن است شارع می گوییم این حرام است این ضرر هم در شرع نیست. اما حق را از كجا ثابتمی

شود؟ ي آن چه میگوید هر ضرر عرفی وجود ندارد و حرام است اما منشأ آن را من قبول ندارم. نتیجهمی

تواند آن ملك معنوي خودش را بفروشد. شود كه صاحب مالك معنوي، آن مالك معنوي نمیي آن این مینتیجه

 شود كه ...شود ... اگر بله متوجه نمیه اگر او متوجه میفی ملك. ولی كسی هم حق ندارد كالا  بیعچون لا 

زند  توانی تصرف ؟؟؟ اگر ضرر نمیحاج آقا ملاك چی هست؟ اگر حرج باشد توجه ؟؟؟ اگر ضرر باشد می س:

 توانی در آن تصرف بكنی.می

 توانی. زند میج: بله اگر ضرر نمی
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  گوید كه ضرر است نباید بكنی.هر جا هم كه عرف می

 شود كه بدون اذن او ؟؟؟س: ولی حقی ثابت نمی

شود كه احكام حق براي او بتواند از آن استفاده بكند كه هذا حق ی. پس بفروشم. یا بله حقی بر او ثابت نمی ج:

 جا. جوري بگوید در آنممكن است كه كسی این تواند.را نمی ، اینهامعاوضه كنم یا امثال این

ي شریفه آن امام قدس سره از آیهاه خوبی است. إن ما الكلام در این است كه آن استظهار خب پس این هم یك ر

شود. اگر واقعاً این مطلب استفاده بشود اي نداشته باشد. كه ما بگوییم از آیه واقعاً این مطلب استفاده میمناقشه

ست فرمایش ایشان، ولی حالا هاي حقوقی و حالا بعید نیشود براي تصحیح شخصیتخیلی راه خوبی باز می

تر روي آن هنوز یك ابهاماتی در نفس وجود دارد كه آدم بتواند مطمئن صد درصد بشود باید دیگر حالا بیش

 تأم ل بشود.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


